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٢٥  

  و روايات ر معصيت از ديدگاه آياتآثار صبر ب
  ٢علي آبان گاه

  ١٤٠٣/ ٠١/ ٢٨تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ١٢/ ٢٠تاريخ دريافت: 

  چكيده

در متون ديني و اخلاقي حقيقت صبر را داري اقسامي دانسته اند كه از جمله آن ها 

صبر بر معصيت است. صبر بر معصيت معنايش آن است كه وقتي انسان در موقعيت گناه 

هواهاي نفساني و خواهش هاي نفس اماره و دعوت به لذت و قرار مي گيرد، در برابر 

كاميابي از گناه صبر كند و خود را در پرتو تقوا نگه دارد، تا به دام گناه نيفتد. چنين صبري 

داراي آثار روحي و معنوي است كه مانند پاداش هاي اخروي، تضعيف گرايش هاي 

ثار دارد مقوله صبر برمعصيت و آنفسي و تقويت گرايش هاي فطري، و اين نوشتار قصد 

  تحليلي پيگيري نمايد.  ،آن را بر اساس روش توصيفي

  .طاعت ، مصيبت،معصيت صبر،: كليدواژگان

   

                                                        
  حوزه علميه قم. ٢سطح دانش پژوه ٢



 

 

٢٦  

  آॏر ܘ۾ر ࣳ Ӷʫω̭ت   از دџدگاه آیا ت و روایا ت

  مقدمه

اخلاق انساني برترين چيزي است كه مي شود انسان را با آن شناخت و هويت انساني 

مالي خلق و خوهاي كبسته به خلق و خوي اخلاقي اوست، از اين رو تبيين هر چه بيشتر 

انسان و بسط انديشه هاي اخلاقي به جامعه انساني روشني بيشتري مي بخشد و انسان را 

در مسير فهم بهتر و اخلاق بهتر قرار مي دهد. ضرورت چنين مساله اي باعث شده است 

كه نوشتار حاضر شك گيرد و پيرامون يكي از مهمترين كنش هاي اخلاقي يعني صبر بر 

  ين گردد.معصيت تدو

صبر بر معصيت به معناي ان است كه انسان در برابر ميل و هواي نفس خود را كنترل 

نمايد و تن به خواسته هاي نفساني ندهد. اين صبر داراي آثار و پيامدهايي است و مي 

توان براي آن آثاري در نظرگرفت. در كتب بزرگان عرفان و اخلاق مثل مرحوم امام خميني 

به صورت پراكنده و نه منسجم بحث هايي در اين رابطه وجود دارد كه  براي اين مساله

بنظرمي رسد جمع آوري انديشه هاي اين را با يك نگاهي جمعي مطالعه نمود. از جمله 

 لاقياخ فرهنگ در صبر روايات و آيات ديدگاه از انسان زندگي در معصيت بر صبر آثار

 كه يزيازچ نفس وبازداشتن كندمي اقتضا وشرع عقل آنچه به نفس كردن مي توان وانمود

كند و تسلط بر نفس و چيره شدن بر آن و در نتيجه سلامت معنوي مي نهي شرع و عقل

  و اخلاقي را بر شمرد. 

  مفهوم شناسي

  معناي لغوي صبر

گاهي در دنياي ترجمه و بازگردان متن عربي به فارسي مشكلاتي نظير انحراف از 

. از اين منظر كتب لغت و لغت نويسان فارسي زبان ترجيح معناي حقيقي پيش مي آيد

داده اند برخي لغات را معناي خاصي به زبان فارسي نياورند و همان لفظ را صريح تر و 

اينكه در برخي كتب لغت واژه صبر معنا نشده  شيوا تر مي دانند. به نظر مي رسد دليل

ي براي اين واژه معناهايي آمده است همين مساله باشد. با اين حال در برخي كتب ادب

يك معنا از صبر را حبس و در تنگنا در اينجا برخي معاني لغوي صبر ذكر مي شود .است.

بازداشتن نفس از اظهار «و محدوديت قرار دادن نفس ذكركرده اند  و جوهري نيز صبر به 
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) ٧٠٦، ص ٢ج )هيمعنا كرده است.(الصحاح ( تاج اللغه و صحاح العرب» قراريتابي و بيبي

مي توان اين گونه صبر را معنا كرد كه صبر نوعي مهار كردن نفس  ته شدتقريبا از آنچه گف

، ياخلاق ليو رذا لي( مرز فضا.و اجابت نكردن نفس براي درخواست هايي كه دارد است

  ، )٩٩ص

  معناي لغوي و اصطلاحي معصيت

فرماني مي باشد.در از معصيت از عصي، و عصيان كه در فارسي معادل آن گناه و نا

جمع بين معناي صبر و معصيت مي توان اين گونه نوشت كه صبر بر معصيت به معناي 

 و در اصطلاح )١٤٥، ص٣الحكمه، ج زاني(ممهار كردن نفس در برابر ميل به گناه است.

به معني نگهداري نفس است بر طبق مقتضاي عقل و شرع يا نگهداري نفس از معصيت 

(مفردات الفاظ .كنندكه عقل و شرع حكم بر حبس نفس از آنها مي آن چيزهايي است

 سوره مباركه مجادله مي فرمايد: ٩آيه) چنانكه در ٧٩، ص٢قران، ج

ايد، شما هر گاه با هم، سخني به راز گوييد هرگز بر بزهكاري  اي كساني كه ايمان آورده

كه به  ه ميان آريد و از خداو دشمني ومخالفت رسول نگوييد بلكه بر نيكويي و تقوا راز ب

)تاكيد شده كه مسلمين ٩هيبترسيد و پرهيزكار شويد(مجادله، آ سوي او محشورخواهيد شد

و بيان سخن ناصواب نسبت به حضرت نيستند، به معصيت رسول الله و مومنين مجاز به 

نسبت به عقوبت مرتكبين چنين اعمالي درقيامت هشدارداده خداوند سبحان همين سبب 

  ت.اس

  اقسام صبر

بر اساس متون ديني و منابع علم اخلاق مي توان دسته بندي سه گانه اي براي مقوله 

  صبر، برشمرد.

صبر بر طاعت، صبر بر مصيبت و صبر بر معصيت كه موضوع اين نوشتار است. قبل  

از اينكه به بحث اصلي نوشتار پرداخته شود، ابتدا توضيحي اجمالي درباره اقسام صبر 

  خواهد شد مطرح 



 

 

٢٨  

  آॏر ܘ۾ر ࣳ Ӷʫω̭ت   از دџدگاه آیا ت و روایا ت

  در اطاعتصبر 

صبر در اطاعت به معناي آن است كه در سلوك و حركت به سمت خداوند و به 

هنگامه انجام واجبات و اطاعات ديني خستگي نكند و به نفس اماره براي متوقف كردن 

) مرحوم امام ٢٨٨، ش ١٣٨٩ميدان ندهد.(افق حوزه، ابان  ،خويش از پيشرفت معنوي

 نبايستي نفس به هنگام اطاعت :كه مي فرمايند دباره بياني دارنخميني (ره) در اين 

افسارگسيخته شود و انسان را از راه حق منحرف سازد. ايشان افسارگسيختگي را دو نوع 

  مي داند : 

يكي از آنها از ديگري  و بطور كلي افسارگسيختگي در دو مقام اتفاق افتد كه صبر در« 

طاعات  اوّل كه صبر در آن آسان است، افسار گسيختگي در تركقام م بسيار مشكلتر است:

كردن و اتيان كردن دستورات الهيّه  است. و صبر در اين مرحله، مقاومت با نفس و شيطان

و آداب قلبيّه كه اتيان به اين شرايط و قيام به اين آداب از  است با حدود شرعيّه و شرايط

مطلق عبادات و  شرايط و ازآداب  ]اي شمه  الصلاة آداب  رسالةاست، و ما در  مشكلات

 سپ گسيختگي آن، افسار در صبر است مشكلتر كه دومّ مقام  .بيان شدخصوص نماز

قيام به آداب و شرايط  خود نگهدار باشد بطوري كه اتيان عمل و اطاعت است كه نفس از

نگيرد، و او را مبتلا به عُجب و كبر و ديگر توابع آن  دست ظاهره و باطنه عمل، عنان را از

  »).٤١٤نكند(شرح حديث جنود عقل و جهل(طبع جديد) متن  

  صبر بر مصيبت 

 ،دومين قسم از اقسام صبر كه در ديدگاه عرفي معمولا صبر را به اين معنا مي شناسند

بر رد منتهي اين قسم از صمساله صبر بر معصيبت است. معناي آن هم وضوح و روشني دا

مراتب فراواني دارند. براي نمونه انساني كه مصيبتي مي بيند . يا شكوه و شكايت پيش 

مردم مي برد و يا شكايتش را به خدا مي برد. كه هر دو نوع آن منفي است ولي بحسب 

ز ا . چند روايتاستعداد افراد و مراتب كمالي و ادراكي كه دارند اين مساله متفاوت است

امام  :١اميرالمومنين عليه السلام را در باب پاداش صبر بر مصيبت در اينجا ذكر مي شود:

صيبت شكيبايى به اندازه م«مى فرمايد: » مصيبت«و » صبر«علي(ع) با اشاره به توازن ميان 

(نج »نازل مى شود و كسى كه دستش را به هنگام مصيبت بر زانو زند اجر او ضايع مى گردد
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)، اين سخن مايه تسلى مصيبت ديدگان است تا در ١٤٤حكمت ، يرض فيشرالبلاغه 

مام(ع) ا مواجه با مصيبت بى تابى نكنند؛ زيرا خدا صبرِ لازم را به آنها مرحمت خواهد كرد

اگر صبر كنى اجر و پاداش خواهى داشت «فرمودند: » اشعث بن قيس«هنگام تسليت به 

 )٥٩٧، ص١غرر الاخبار، ج ي. (مشكات الانوار ف»و اگر بى تابى كنى گناهكار خواهى بود

البته گريه در اسلام ممنوع نيست؛ زيرا سرچشمه عاطفى دارد و تنها بى تابى و اظهار 

  .ناشكرى ممنوع است

نخست  .به دو نكته اشاره مى كند» نهج البلاغه« ١٤٤امام علي(عليه السلام) در حكمت 

 رفتن اجر انسان به خاطر بى تابى و جزع.توازن در ميان صبر و مصيبت و سپس بر باد 

حضرت(عليه السلام) مى فرمايد: (صبرشكيبايى به اندازه مصيبت نازل مى شود و كسى 

ى مصيبت بر زانو زند اجر او ضايع م كه دستش را به عنوان بى تابى و ناشكرى به هنگام

(نْزِلُ الصَّبْرُ ١٤٤حكمت  يگردد و پاداشى در برابرمصيبت نخواهد داشت(نهج البلاغه دشت

ر نان كه دچ : عَلَى قدَْرِ الْمُصِيبَةِ، وَ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عنِْدَ مُصيِبَتِهِ حَبِطَ عَمَلُه))

بن  اشعث«كه حضرت علي(عليه السلام) به هنگام تسليت به آمده كه  ٢٩١ضمن حكمت 

نجام مى شود و تو اجر و اگر صبر كنى مقدرّات ا :درباره مرگ فرزندش فرمود» قيس

پاداش خواهى داشت و اگر بى تابى كنى بازهم مقدّرات انجام مى شود و تو گناهكار 

نيز با » بحارالانوار«).اين مطلب در ٢٩١حكمت  ،الاسلام ضيخواهى بود(نهج البلاغه ف

  .اندك تفاوتى از امام اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل شده است

  صبر بر معصيت

عصيت همان طور كه گذشت معنايش مقابله با نفس در برابر خواسته ها و صبر بر م

هوس هاي منفي اوست و اين قسم تفاوتي كه با اقسام ديگر دارد در سطح برتر آن است. 

به اين معنا كه انساني كه بر نفس خود در هنگامه معصيت تسلط پيدا كند برتر از كسي 

سان خود را در برابر معصيت مقاوم نسازد و است كه بر معصيتي صبر مي نمايد و تا ان

نفس را در اين جهت سركوب ننمايد ميل به اطاعت در او شدت پيدا نمي كند و در بعد 

اطاعت قوي نمي شود. امام خميني در كتاب حديث عقل و جهل اين مساله را اين گونه 

نفس و  ر جهاد بادرجة سوّم از صبر، صبر در معصيت است كه انسان د« تبيين كرده اند.: 



 

 

٣٠  

  آॏر ܘ۾ر ࣳ Ӷʫω̭ت   از دџدگاه آیا ت و روایا ت

مصابرت، بر آنها غلبه كند. و  جنود ابليس خودداري و صبر كند، و به واسطه پافشاري و

رقايق بسيار است، و در هر درجه صبر در اين مقام  از براي اين درجه، مقامات و حقايق و

گذشت، صبر در  دقيقتر از صبر در طاعات است؛ بلكه اگر كسي از اين ورطه مشكلتر و

صبر در  ،هر چيز از براي سالك الي الله طاعات براي او سهل و آسان شود. پس مهمتر از

  معصيت است.

شيطنت ـ كه منشأ  همان طور كه صبر در مجاهده با قوّه شهوت و غضب وهمچنين، 

م بر آن بسيار و از طاعات صوريّه قيا معاصي صوريه اند ـ از اشقّ امور است بر انسان، 

در مقابل شيطان بزرگ و نفس ـ كه مبدأ معاصي قلبيّه و مشكلتر است، همين طور قيام

زيرا كه در اين  هستند ـ و صبر در مجاهدة با آنان از مشكلترين مجاهدات است؛ باطنيّه

گذارد و بايد سالك قدم بر فرق خود  مجاهده بايد طرح الكونَين و رفض النشأتَين شود و

از كعبه دل به دست ولايت مآبي فرو ريزد و بشكند تا به  بت بزرگ خودي و انانيّت را

دستگيري خدائي و  اخلاص قدم نهد، و به سراير خلوص باريابد، و اين جز با حقايق

  »  )٤١٤جنود عقل و جهل ص  ثي(شرح حدتوفيق يزداني صورت نبندد.

خود بدان نياز دارد در متون ديني ما از جمله قرآن و روايات تمام آنچه انسان در كمال 

مطرح شده است و براي نمونه در روايتي نوراني تمام اين اقسام سه گانه در كلامي 

حكيمانه بيان شده است.كافى به سند خود از عمرو بن شمر يمانى، از على (ع) روايت 

 است: صبر در مصيبت، و صبركرده كه فرمود: رسول خدا (ص)فرمود: صبر بر سه قسم 

، هر كسبر مصيبتى صبر كند تا با خوشى و تحمل آنرا در طاعت، و صبر در معصيت

نويسد، كه ما بين هر درجه تا درجه ديگر به قدر بگذراند خداوند برايش سيصد درجه مى

ما بين آسمان و زمين باشد. و كسى كه بر اطاعت خدا صبر كند، خداوند برايش ششصد 

نويسد، كه ميان هر درجه با درجه ديگر به قدر ما بين مغززمين تا عرش فاصله مىدرجه 

ميان يك  نويسد، كهباشد. و كسى كه بر معصيتى صبر كند خداوند نهصد درجه برايش مى

 اصول كافى،( درجه تا درجه ديگر به قدر ميان مغز زمين تا منتهاى عرش فاصله باشد

ن گونه كه ديده مي شود صبر بر معصيت از دو قسم هما .)ط بيروت، ١٥، ح ٩١، ص ٢ج

ديگر صبر برتر شمرده شده اند و پاداش بيشتري براي آن آمده است. آيت الله جوادي 
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طاعت  و صبر بر معمولاً صبر از معصيت از صبر بر طاعت :«آملي در اين باره مي فرمايند 

نند؛ اما زندگي صبر مي كاز صبر بر مصيبت دشوارتراست: چه بسا افرادي كه بر مصائب 

در مسير اطاعت بي صبرند؛ يا صبر بر طاعت دارند؛ اما هنگامي كه زمينه گناهي براي آنان 

فراهم شود، بي صبري مي كنند و مي لغزند. از آن سو كساني كه در ترك معصيت صابرند، 

ر بنيز دارند و آنان كه در اطاعت خدا صابرند، صبر  معمولاً صبر بر طاعت و مصيبت

مصيبت نيز دارند. در حقيقت ثواب موعود در اين روايتبه صبر از معصيت به جهت 

برخورداري آن از دو مرحله قبلي و ثواب موعود به صبر بر طاعت به لحاظ بهره مندي 

آن از يك مرحله پيشين است. بدين ترتيب كمتر بودن ثواب صبر بر مصيبت از آن جهت 

پس از تبيين اقسام صبر »)٤٦٩ص  ٥مقربان ج  يفنااست كه مرحله قبلي ندارد. (ادب 

ومعناي صبر معصيت كه هدف اصلي نوشتار حاضر است . اينك به بررسي آثار آن پرداخته 

  مي شود.

  آثار صبر بر معصيت

 قواستت مصاديق از و سلوكي رفتار يك معصيت بر صبر كه جايي آن از كلي طور به

گرفته  نظر رد متقين و تقوا براي اثري هر نابراينب. تقواست مصاديق ترين بارز از بلكه و

  شود

 قوات كه اجتماعي پيامدهاي چه و فردي پيامدهاي چه. شود مي معصيت صبربر شامل 

 نيدي متون بررسي در وجود اين با. است ثابت هم صبر از متعالي نوع اين براي دارد

 بر را يديفوا و آثار نيز انسان كنش اين براي اختصاصي طور به كه رواياتي ديده مي شود

  پرداخته مي شود روايات از دسته اين تحليل و مطالعه به اينك اندكه شمرده

  پاداش هاي اخروي

 مقدمه حكم به –. باشند منفي يا و مثبت رفتاري خواه – ما رفتارهاي تمام شك بدون

 كه يجاي آن از. هستند اخروي هاي بازتاب داراي آخرت به نسبت دنيا بودن مزرعه و

 جان دامن و دارد گناه برابر مومن انسان كه صبري.  جزاست و عالمعقوبت آخرت جهان

 مطلب اين به توجه با.است فراواني پاداش داراي.  دارد مي نگه گناه به شدن آلوده از را



 

 

٣٢  

  آॏر ܘ۾ر ࣳ Ӷʫω̭ت   از دџدگاه آیا ت و روایا ت

 هايي انبي معصيت بر صبر پاداش براي اجمعين عليهم الله سلام اطهار ائمه از رواياتي در

  .در اينجا مطرح مي شود برخي كه است آمده

 نهج البلاغه درباره اجر صبر مي فرمايند: ٢٤٤اميرالمومنين عليه السلام در حكمت «

صبر يا صبر بر بليّه و مصيبت يا صبر بر اطاعت و بندگى و عبوديت يا صبر از گناه و 

 .است تر معصيت است و اين قسم سوم از دو قسم اول بالاتر و پرارزش

يبت ـ اين دنيا دار تزاحم و تضاد است، و در نتيجه مشتمل بر مصائب و ـ صبر بر مص

د بود، بهره جستن از كام دنيا مستلزم اين مصائب است، چنانكه گل چيدن از ربلا خو

دامان درخترفتن خار در دست چه بسا قرين است، برداشتن عسل از كندوى عسل هم در 

يا نه گلشنش بى خار و نه نوشش بى نيش زنبور همراه است، بارى دنشبرخى موارد با ني

اگر دنيا را براى خودش خواهى، يا براى آخرت، در هر دو صورت محفوف و پيچيده ستا

ءدر هر دو صورت استقامت لازم دارد، چه )الدنيا محفوفة بالبلا( بلايا است تبه مشكلا

 مستثنى» مصاحبت با مصائب«مرد دنيا باشى و چه مرد آخرت، هيچكدام از اين قانون 

 .نيستند

 تواند  به صورتى كه انسان مى:١: اند  صبر بر مصيبت و بلاها را به دو قسم تقسيم كرده

ـ به صورتى است كه انسان قدرت ردو بلا رساننده را مكافات و از او انتقام گيكن اذيت

 انتقام را ندارد، خواه بلا رساننده و موجب ناراحتى، انسان باشد، و خواه حوادث روزگار

خواه طرف مقابل جاهل و يا عامد باشد، چه بسا در اثر صبر شما،  و پيشامدهاى ناگوار

و براى هميشه حق ادب و اخلاق را نسبت به شما اداء كند، ند بيدار و نادم و پشيمان شد

پذيري كاري را حل نخواهد كرد بلكه طرف مقابل جري  در صورتى كه مقاومت و انتقام

 دار خواهد شد. در روايتي ديگر نيز اينگونه آمده است كه:تر شده و مساله دنباله 

 سه رب صبر. فرمود كه آله و عليه اللَّه صلى اسلام گرامى رسول از طالب ابى ابن على«

 در صبر -٣ فرمانبرى و اطاعت موضع در صبر -٢ مصيبت برابر در صبر -١. قسماست

 سيصد عالمت خداوند كند برص گرفتارى و مصيبت هنگام كه كسى.  گناه و برابرمعصيت

 و نآسما بين ما باندازه ديگرى از اىدرجه هر ارتفاع كه فرمايد عنايت او رتبهبه و درجه

 دخواه به او درجه صد شش خداوند باشد داشته طاعت بر صبر كسىكه و. است زمين
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 برص كه كسى است، و الهى عرش تا زمين بين ما باندازه ازديگرى يك هر ارتفاع كه داد

  داشته گناه و معصيت برابر در

 ينب ما اندازه برابر دو يك هر ارتفاع كه فرمايد عطا به او درجه هفتصد خداوند باشد

ةٌ الصَّبْرُ ثَلَاثَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص است عرش نقطه آخرين و نهايت تا زمين

 أَعْطَاهُ الْمَعْصِيَةِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِيبَةِ  اعَةِ وَ صَبْرٌ عَلَىصَبْرٌ عَلَى الْمُصِيبَةِ وَ صَبْرٌ عَلَى الطَّ

 صَبرََ نْ اللَّهُ تعََالَى ثَوَابَ ثَلاَثِمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ مَا بيَْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِمَ

دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرجََةِ إِلَى الدرََّجَةِ مَا بيَْنَ الثَّرَى إلَِى العْرَْشِ وَ مَنْ  عَلَى الطَّاعَةِ كَانَ لَهُ سِتُّمِائَةِ 

 ىالْمَعْصِيَةِ سَبْعُمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إلَِى الدَّرجََةِ مَا بَيْنَ منُْتَهَى الْعَرْشِ إِلَ  صَبَرَ عَلَى

 .)٩٢؛ ص ٦٨بيروت) ؛ ج -وار (ط بحار الأن( »الثَّرَى مَرَّتَيْنِ

در صورت نخست اشكالى در عقوبت كردن و انتقام گرفتن نيست، ولى صبر بسيار 

 صبر يگرد گانه دو اقسام از معصيت بر صبر ،گذشت نيز قبلا كه گونه ده استهمانزيبن

 عليه امير حضرت. است داده نشان را آن خوبي به نيز روايت اين و دارد برتر فضيلتي

 فاصله. است كرده بيان را كمتري درجات اينكه ضمن مصيبت و طاعت بر صبر در سلامال

 كه صبر عالي مرتبه در ولي.  است آورده آسمان تا زمين از را ديگر درجه تا درجه هر

 هم لشدلي. است الهي وعده اين و اند كرده بيان دوبرابر را فاصله است معصيت بر صبر

 گويد يم انسان گاهي. دارد بيشتر ارزشي و تر سخت راتبم به صبر اين زيرا است روشن

 ظرن در را بالايي بسيار جزاي و دهم مي جزا تو به اين ميزان داديد انجام را عمل فلان اگر

 يم نصيبت كني طلب چه هر داديد انجام را عمل فلان اگر گويد مي نيز گاهي گيرد مي

  . است بيشتري اريگذ اثر با محرك يك گذاشتن باز را دست اين. شود

خدايا! مرا طاقت بر مشقتّ و شكيبايي بر مصيبت صبر در كلام امام سجاد عليه السلام:(

دستي نيست؛ پس روزيم را دريغ مكن و مرا به بندگانت وامگذار؛ بلكه و قدرت ب تنگ 

دارد  اىصبر معناى وسيع و گستردهش. خود به تنهايي حاجتم را برآور و كارساز من با

 هاى معصيت، و هم صبرصبر در برابر انگيزه شود، همصبر بر اطاعت را شامل مى كه هم

اصولًا هر تدر برابر مصايب و حوادث ناگوار و از دست دادن نيروها و سرمايه و ثمرا

انسانى بعد از اين كه بصيرت و شناخت واقعى نسبت به حضرت حق پيدا كرد و قدم در 



 

 

٣٤  

  آॏر ܘ۾ر ࣳ Ӷʫω̭ت   از دџدگاه آیا ت و روایا ت

ع و مشكلاتى روبرو خواهد شد كه اگر استقامت و مسير عمل و اطاعت گذاشت با موان

و به  و عمل صالح خود را حفظ كند تواند احقاق حق كردهصبر نداشته باشد، هرگز نمى

عبارت ديگر احقاق حق، اجراى حق، اداى حق در جامعه جز با يك حركت و 

 دو ينا روايات در روي اين برابر موانع ممكن نيستاز گيرى عمومى و استقامت درتصميم

 رد كه بود همان روايت يك معصيت بر صبر مساله همين در. است شده برخورد سبك

 است سلم و آله و عليه الله صلي خدا رسول از كليني روايت ديگر روايت و گذشت بالا

 او قيامت روز خداوند كند ترك را گناه خدا از ترس خاطر به كس هر « : فرمايند مي كه

: مَنْ تَركََ ٧٨؛ ص ٨رآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج(منمود  خواهد راضي را

ركس به ه :  شريفه روايت »)امَهيَ الْقِ  وْمَ يَلِلَّهِ مَخَافَةَ اللَّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالَى أَرْضَاهُ اللَّهُ  ةً يَ مَعْصِ 

 وار جبحار الان( خاطر خداي سبحان از چيزي بگذرد خدا بهتر از ان را به او عطا مي كند.

استعلامه  دوم دسته همين از نيز (منِْه) راً يْ عوََّضَهُ اللَّهُ خَ  ئاً يْ منْ تَرَكَ لِلَّهِ شَ) ٢٣٠ص  ٥٧

وره هود (س طباطبايي در تفسير الميزان كريمه قرآني( اِنَّ اللهَ لا يٌضِيعٌ اَجرَ المٌحسِنين )

خداوند پاداش نيكوكاران را اين گونه توضيح مي دهند: (و بردبار باش كه همانا )١١٥هيآ

كند)، پس (صبر) در مكارم اخلاقى و (نماز) در عبادات از بزرگترين اركان به را تباه نمى

، .)از صبر و نماز مدد بجوييد ؛اسْتَعِينوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ) ) ٤٥(سوره بقره، آيه روندشمار مى

ات توان بر مصائب و ناملايمآن مىاى است كه به كمك و اجتماع بين آن دو بهترين وسيله

 دارد و نماززندگى فائق آمد، چون صبر نفس انسان را از جزع و فزع و اضطراب نگاه مى

از  كند ونفس را متوجّه پروردگار نموده و در نتيجه تحمّل ناملايمات را بر آدمى آسان مى

 صبر اعم از: صبر برشود كه مراد از اينكه به طور مطلق امر به صبر نموده استفاده مى

د در باشد و در خصوص اينجا بيشتر تأكيمى عبادت، صبر در مصيبت و صبر بر معصيت

  است. صبر در برابر اوامر و امتثال از نواهى الهى است كه در آيات سابق آمده

  فطري گرايشات تقويت و نفسي هاي گرايش تضعيف

 دارد انسان كه هايي گرايش از دسته يك. دارد وجودي ميل و گرايش نوع دو انسان

 مقابل رد و منفي كه است هايي گرايش اما ديگر اي دسته و است مثبت و پاك گرايشات

 در ريشه انسان منفي اميال كه است اين آيد مي دست به ديني متون از آنچه. هاست اين
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 دو اين. اوست الهي وفطرت روحي و نوري بعد سر زير مثبت اميال و دارد او نفس

 ضعيف مقابل فطري بپردازد دسته اميال به انسان چه هر و دارند تقابلي اي رابطه شگراي

 كند يم طي كمالي سير شودو مي تر نزديك اش فطري حقيقت آن به انسان و شود مي تر

 ودش مي ضعيف فطرت يعني آن مقابل طرف بگذارد تر پاك نفس برا را دايره چه هر و

  .)١٣٦ص، يزديه مصباح الل تيآ يشناختروان يهادگاهي(د

 خود فيمن اميال تامين براي نفس به ندادن ميدان و معصيت برابر در صبر بنابراين 

 در يشيراز مكارم الله آيت. است خويش فطرت نور از انسان بيشتر برداري بهره اثرش

  :  ندا داده توضيح چنين اين و اند كرده مطرح را اين بحث نمونه تفسير شريف كتاب

 كه ،دهش گفته سخن دل ساختن تاريك در گناه تأثير سوره، از اين آيات در نهات نه«  

 وجهت مورد صراحت با مكرر، و طور به معنى اين نيز مجيد قرآن آيات از ديگر بسيارى در

 خداوند گونه اين:: «فرمايد مى جا يك در)٢٦٥ص  ٢٦نمونه ج  ري.(تفساست گرفته قرار

اللّهُ عَلى كُلِّ  طْبَعُ يَ( كَذلِكَ ٣٥ هي(سوره غافر آ»نهد مى مهر طغيانگرى متكبر هر قلب بر

: يدفرما مى عنود و لجوج گنهكاران از گروهى ديگر، درباره جاى در وقَلْبِ مُتَكَبِّر جَباّر)).

 پرده هايشان چشم بر آنها، و هاى گوش بر همچنين نهاده، و مهر آنها هاى دل بر خداوند«

(خَتَمَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ  ٧ هي.(سوره بقره آ»است بزرگى عذاب نهاآ براى افتاده، و فرو اى

  :))مٌيوَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ علَى أَبصْارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِ 

چشم هاى ظاهر نابينا نمى شود، بلكه دل هائى «مى خوانيم:: » حج«سوره  ٤٦و در آيه 

( فَإِنَّها لاتَعْمَى الاَْبصْارُ وَ لكِنْ ٤٦ هيسوره حج آ».(گرددكه در سينه ها جاى دارد نابينا مى 

الصُّدُورِ))آرى، بدترين اثر گناه و ادامه آن، تاريك ساختن قلب، و  يفِ  يتعَْمَى الْقُلوُبُ الَّتِ 

از ميان بردن نور علم و حس تشخيص است، گناهان از اعضاء و جوارح سرازير قلب مى 

اتلاق متعفن وگنديده مبدل مى سازند، اينجاست كه انسان راه و شوند، و قلب را به يك ب

چاه را تشخيص نمى دهد، و مرتكب اشتباهات عجيبى مى شود كه همه را حيران مى 

كند.با دست خود، تيشه به ريشه سعادت خويش مى زند و سرمايه خوشبختى خويش را 

 زياد اهانگن: «خوانيم مى) وآله عليه الله صلى(اكرم پيغمبر از حديثى دربه باد فنا مى دهد.

 در و )٣٢٦ص ،٦ج ،درالمنثور( كَثْرَةُ الذُّنوُبِ مَفْسدََةٌ لِلقَْلْبِ  »كند مى فاسد را انسان قلب
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  آॏر ܘ۾ر ࣳ Ӷʫω̭ت   از دџدگاه آیا ت و روایا ت

 سياهى كند، نكته گناه بنده كه هنگامى«:حضرت وارد شده است همان از ديگرى حديث

 وا نمايد، قلب استغفار و بردارد دست گناه كند، از توبه شود، اگر مى پيدا او قلب در

 فرا را شقلب تمام شود، تا مى افزون سياهى برگردد گناه به هم باز اگر يابد، و مى صيقل

شده  اشاره آن سوره مباركه مطففين به ١٤ آيه در كه است زنگارى همان گيرد، اين مى

لَ سَوْداءَ، فِإِنْ تابَ وَ نَزَعَ وَ استَْغْفَرَ صَقَ  إِنَّ الْعَبْدَ إِذا أَذنَْبَ ذَنْباً نَكَتَتْ فِى قَلبِْهِ نُكْتَةً . است

لْ رانَ : كَلاّ بَالَّذِى ذَكَرَ اللّهُ فِى الْقُرْآنِ نُ يْقَلْبُهُ، وَ إِنْ عادَ زادَتْ حَتّى تعَْلوُ قلَْبَهُ، فَذلِكَ الرَّ 

  ).٢٧٥ص  ،٢٦ج  ،نمونه ريتفس( كْسِبُونَ يَعَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا 

  خداوند متعالتقرب به 

اثر ديگري كه به هنگامه صبر بر معصيت نصيب آدمي مي شود. تقرب به خداوندمتعال 

است. به طور كلي در تمامي اقسام صبر و در اصل تقوا چنانچه انساني متقي باشد و در 

نتيجه طبيعي آن قرب خداوند متعال است.  ،برابر حوادث و مصائب و مصيت صبر نمايد

از جمله اثار  ،اثر را هم مي توان با عنايت به رواياتي كه ذكر مي شوداز اين منظر اين 

يت گرچه نيازمند توضيح نيست كه صبر بر معص ،صبربر معصيت دانست و هم از آثار تقوا

خود از مصاديق ورع و تقواي الهي است و از اين منظر دوگانگي درميان آنها وجود 

بي پيرامون آثار اجتناب از محارم آورده است. با ،ندارد.مرحوم كليني در كتاب شريف كافي

كه دو روايت از آن صراحتي در بحث مورد نظر دارند.روايت اول اصلي ترين عامل تقرب 

انسان به خداوند متعال را خود داري از گناهان يا همان صبر به هنگامه معصيت مي داند 

به حضرت موسي عليه  كه از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه: خداوند عزوجل

السلام فرمود كه اي موسي مقربان درگاه من با هيچ چيز بهتر از ورع و خودداري از محارم 

الهي به من نزديك نشدند پس به درستي كه من جنات عدن را بر آنان مباح كردم و بدان 

هُ : فِيمَا نَاجَى اللَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ. «كه هيچكس را در اين مقام با آنان شريك نكردم

عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَى ع يَا مُوسَى مَا تَقرََّبَ إِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بمِِثْلِ الوَْرَعِ عَنْ مَحَارِمِي فَإِنِّي 

روايت ديگري در همين ). ٨٠؛ ص ٢ج ،(الكافي» أبُِيحُهُمْ جَناَّتِ عَدْنٍ لَا أُشْرِكُ مَعَهُمْ أَحَداً

 ٤٦از امام صادق (ع) كه در تفسير قول خدا عز و جل (.ه است كه مي فرمايد : باب آمد

فرمود: هر » و براى هر كه از مقام پروردگار خود ترسد دو بهشت است«سوره رحمان): 
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كه بداند كه خدا عز و جل او را بيند، و بشنود هر چه گويد و كند، از خوب و بد، و اين 

دارد، هم او است كه از مقام پروردگارش ترسيده و خود  دانش او را از كردار زشت باز

دَاوُدَ بنِْ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  )٨٠ص  ٢ج  يكاف( است.را از هواى نفس باز داشته

اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرَاهُ  قَالَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ  وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ع

 أَوْ شَرٍّ فَيَحْجُزُهُ ذلَِكَ عَنِ الْقَبِيحِ مِنَ الْأَعْمَالِ فَذَلكَِ الذَِّي يْرٍ وَ يَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ وَ يَفعَْلُهُ مِنْ خَ

 .خافَ مقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهوَى

شت مي شود كه صبر بر معصيت موجب تقرب از مجموع اين دو روايت اين گونه بردا

الهي است و باعث مي شود انسان به خداوند متعال تقرب پيدا كند و در نتيجه از آثار 

  قرب الهي بهره مند شود. 

  رسيدن به مراتب برتر ايمان

مطابق روايات ماثوره از اهل بيت عصمت و طهارت سلام الله عليهم يكي ديگر از آثار 

يدن به مراتب برتر ايمان است. در روايت زيبايي كه شيخ صدوق در صبر بر معصيت رس

كتاب شريف علل الشرايع آورده است. دين اسلام را به مثابه درختي مثال زده است كه 

نماز و برخي دستورات ديگر ديني كه خواهد آمد حكم ريشه، تنه و شاخ و برگ درخت 

خواهش هاي نفس و ترك گناهان دانسته را دارند. ولي ثمره درخت ايمان را تن ندادن به 

است. صبر بر معصيت همان گونه كه معنا شد يعني لگام زدن بر نفس به هنگامي كه ميل 

به گناه دارد و تن ندادن به خواهش هاي نفسي است. بعبارتي صبر بر معصيت همان ترك 

ي ايمان به بالاگناهان است آن وقتي كه نفس ميل به آن پيدا كرده است. از اين روي در مرت

كسي قرار دارد كه اين ميل را مهار كند و گناه نكند. مطابق روايت شريفه علل الشرايع 

دين آمده است تا ثمر بدهد و ثمر آن صبر بر گناه و در دام معصيت قرار نگرفتن 

است.روايت به اين شكل آمده است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم مي فرمايند 

دين مثل درختي است كه ايمان اصل آن است و نماز حكم رگ و ريشه آن را : مثل اين 

دارد . آب آن زكات است . شاخه هاي آن روزه است،  برگ آن حسن رفتار با مردم است 

و نگه داشتن نفس از گناه هم ثمره آن است. پس درخت تكميل نمي شود مگر با دادن 

علل ) گر با نگه داشتن نفس از گناهان .ثمره از اين روي ايمان نيز تكميل نمي شود م
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(إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدِّينِ كَمثََلِ شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ الْإِيمَانُ أَصْلُهَا وَ الصلََّاةُ عُرُوقُهَا ٢٤٩؛ ص ١الشرائع ؛ ج

 مَحَارِمِ ثَمَرُهَا فَلَا تَكْملُُ وَ الزكََّاةُ مَاؤُهَا وَ الصوَّْمُ سَعَفُهَا وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَرَقُهَا وَ الْكَفُّ عَنِ الْ 

همان طور كه از روايت  (شَجَرَةٌ إلَِّا بِالثَّمَرِ كَذلَِكَ الْإِيمَانُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِالْكَفِّ عَنِ الْمَحاَرِمِ 

پيداست كف نفس از گناه ثمره ايمان است و ايمان تكميل نمي شود مگر به واسطه اين 

  به مراتب نهايي ايمان نمي رسد مگر اينكه ترك گناه كندرفتار، يعني انسان مومن 

  نتيجه گيري

از رهگذر اين نوشتاري نتايجي به دست آمده است. كه به صورت كلي و فارغ از 

مستند ساز دوباره مي توان به آنها اين گونه اشاره نمود. بر اساس متون ديني و با تصريحي 

صبر داراي اقسامي سه گانه است. صبر بر  ،اردكه از روايات اهلبيت عليهم السلام وجود د

صبر برطاعت و صبر بر معصيت. معناي صبر بر معصيت اين است كه هنگامي  ،مصيبت

كه ميل نفس انسان را به سمت مخالفت خداوند متعال مي كشاند انسان اين ميل را اجابت 

اي انسان اري را برنكندو آن را لبيك نگويد. اين عدم لبيك و تن ندادن به خواسته نفس آث

  به دنبال داردكه مي توان از جمله اين آثار را پاداش هاي دنيوي دانست. 

از طرفي تن ندادن به خواسته نفس باعث مي شود آن نوري فطري وديعه قرار داده 

شده در سرشت آدمي خود را نشان دهد و نفس تضغيف گردد و در نتيجه انسان بر نفس 

سلط شدن نفس بر انسان ببندد. در نتيجه اين مراتب و مراحلي مسلط شود و راه را براي م

  كه انسان طي مي كند به قرب الهي برسد و متنعم از نعم اخروي و جنت لقاي الهي گردد.
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